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چند سال قبل، یک روز به محض این که وارد اتاقم شدم تلفن 
زنــگ خــورد و مامــور جوانى ناپدید شــدن یکى از خیران و مردان 
خوشنام شهر را اعلام کرد. بلافاصله خود را به محل رساندم .  شاهد 
ماجرا یکى از دوستان گروگان بود که با ناراحتى گفت: طبق روال 
هر روز صبح به مسجد رفتم و با حاج محمود از مسجد خارج شدیم 
و به ســمت مزار شــهدا رفتیم که ناگهان خودروى وانتى مقابلمان 
توقف کرد. ســه مرد درحالى که چهره هایشــان را با کلاه و جوراب 
پوشــانده بودند از خودرو پیاده شــدند.  آنها یک اســلحه کلاشینکف 
و یک کلت کمرى داشــتند و با تهدید اســلحه حاج محمود را ســوار 

خودرویشان کردند. 
با اطلاعاتى که تنها شاهد ماجرا در اختیار ما قرار داده بود طرح 

مهار گذاشتیم. اما اثرى از خودروى وانت نبود. 

تماس مردان ناشناس
تمامى اطلاعات جمع آورى شد و کوچک ترین موارد مورد بررسى 
قرار گرفت، جست وجو براى یافتن متهمان این پرونده ادامه داشت 
تا این که 20 روز پس از آدم ربایى اولین تماس از ســوى آدم ربایان 

با خانواده گروگان برقرار شد. 
تماس از باجه همگانى در تهران بود، مرد ناشناســى در تماس 
با خانواده گروگان به آنها گفته بود حاج محمود نزد آنهاســت و در 

تماس بعدى خواسته شان را بیان مى کنند.
 مرد ناشناس براى اثبات ادعایش صداى ضبط شده حاج محمود 

را پشت خط تلفن پخش مى کند و تماس قطع مى شود. 

اعزام به تهران
بلافاصله اکیپى از ماموران راهى تهران شدند و این درحالى بود 
که بعد از آن نیز دو تماس از تهران و سه تماس دیگر از شهرستان 
ارومیه از سوى آدم ربایان از باجه هاى همگانى گرفته شد.  همزمان 
با این تماس ها نامه اى از طریق پست پیشتاز به خانه حاج محمود 
ارسال شد. آدم ربایان با ارسال نامه خواسته شان را بیان کرده بودند، 
آنهــا در ازاى آزادى گــروگان دو میلیــون یورو  ـ معادل چهار میلیارد 

تومان آن زمان  ـ در کرکوك عراق خواسته بودند. 

تماس از تلفن همراه
تحقیقات شبانه روزى براى شناسایى عاملان گروگانگیرى دو 
میلیون یورویى ادامه داشت تا این که آدم ربایان دست به اقدامى جدید 
زدند.   آنها این بار از تلفن همراه تماس گرفته بودند و ما به بررسى 
خط پرداختیم. تحقیقات نشان مى داد خط تلفن مورد نظر از یکى 
از استان هاى اطراف تهران خریدارى شده و به همین دلیل راهى 
شــهر مورد نظر شــدیم.  فروشــنده خط که از ماجرا بى خبر بود در 
تحقیقــات گفــت: چنــد روز قبل مردى بلند قد، عینکى و هیکلى و 
بدون ریش و سبیل دو خط نو و یک گوشى تلفن همراه از من خرید. 

کپى شناسنامه مجعول
سپس فروشنده جوان کپى شناسنامه اى را نشان داد که هویت 
صاحب آن، مردى به نام جعفر بود، هر چند در بررســى هاى بعدى 

مرد خیر، قربانى مرد خیر، قربانى گروگانگیرگروگانگیر آشــنا آشــنا
ناپدید شدن مرد میانسال از خاطرات کارآگاهان جنایى پلیس استان آذربایجان غربى استناپدید شدن مرد میانسال از خاطرات کارآگاهان جنایى پلیس استان آذربایجان غربى است

مشخص شد کپى شناسنامه جعل شده است.
 بلافاصله مشــخصات جعفر به دســت آمد و به  محل کارش 
رفتیم. جعفر مدعى بود تا به حال نه کپى شناسنامه اش گمشده و 

نه این که آن را در اختیار کسى قرار داده است. 
در ادامه تحقیقاتمان به مردى به نام هومن رسیدیم. چهره هومن 
با مشــخصاتى که فروشــنده سیمکارت ها داده بود، شباهت زیادى 
داشــت.  دوباره ســراغ جعفر رفتیم و از او در رابطه با شناســنامه اش 
تحقیق شد، در نهایت با راهنمایى هاى ماموران، جعفر با دیدن چهره 
هومن او را شــناخت و گفت: یکى از دوســتانم به نام غلام او را به 
من معرفى کرد.  مدتى قبل قصد فروش خودرویم را داشتم و کپى 
شناسنامه ام را در اختیار خریدار قرار دادم، اما بعد از مدتى معامله به 
هم خورد.  بعد از این اظهارات و کشف سرنخ هاى خوبى از ماجرا، 
سراغ غلام رفتیم و او گفت: هومن مرد خلافکار و خطرناکى بود، 
وقتى بر ســر خرید خودرو با هم اختلاف پیدا کردیم، او مرا تا حد 

مرگ کتک زد که نقص عضو شدم.

ردپاى متهم
مشــخصاتى که غلام از هومن به ما داد با مشــخصات خریدار 
خط هــا یکــى بود. در ادامه تحقیقات مخفیگاه هومن را به دســت 

آوردیم و متهم جوان دستگیر شد. 

قتل پس از آدم ربایى
هومن ابتدا منکر آدم ربایى بود، اما در برابر مدارك ما لب به اعتراف 
گشود. او در اعترافاتى هولناك گفت: اوایل در یک طلافروشى در 
تهران کار مى کردم، وضع مالى ام که خوب شد به یکى از شهرهاى 
آذربایجــان غربــى رفتــه و با حاج محمود مرد خیرى که وضع مالى 
خوبى داشــت، آشــنا شــدم. همین مساله باعث شد وسوسه شوم او 

را بربایم و پول خوبى از خانواده اش بگیرم. با همدســتى دو دوســتم، 
نقشــه آدم ربایى حاج محمود را اجرا کردیم و او را به مخفیگاهمان 
بردیم. فرداى آن روز با تهیه غذا و داروى قلب سراغ گروگان رفتیم. 
چون هوا سرد بود و نمى توانستیم او را در کوهستان نگهدارى کنیم، 
تصمیــم گرفتیــم او را در طویلــه خانه خواهرم حبس کنیم. همان جا 
صــداى او را ضبــط کردیــم تا براى خانواده اش پخش کنیم و همراه 

گروگان به راه افتادیم. 
متهم جوان ادامه داد: در حین انتقال حاج محمود، او تعادلش را 
از دســت داد و روى ســنگ افتاد. از دهانش خون آمد و هنگامى که 
مى خواســتیم او را بلند کنیم پارچه اى که با آن چشــم هایش را بســته 
بودیم، کنار رفت. از ترس این که او ما را شناســایى کند همان جا او 
را خفــه کردیــم و گــروگان را در کوهســتان دفــن کردیم. بعد از آن 
هم قســم شــدیم که از این مســاله نزد کســى حرف نزنیم. از آنجا که 
مى ترسیدم شناسایى شوم به تهران رفتم و بعد از آن از طریق مرز، 
خودم را به کشور ترکیه رساندم. از ترکیه با همسرم مدام در تماس 
بودم و زمانى که فهمیدم کســى از این موضوع چیزى نفهمیده و 
تحت تعقیب نیستم، فرار را بى فایده دیدم و به ایران برگشتم. وقتى 
فهمیدم راز این گروگانگیرى برملا نشــده و هیچ رد و ســرنخى در 
دســت پلیس نیســت، تصمیم گرفتم نقشه آدم ربایى ام را ادامه دهم. 
به همین دلیل شروع به تماس با خانواده مقتول کردم و براى آن که 
به آنها ثابت کنم حاج محمود زنده است، صداى او را که قبل از مرگ 

ضبط کرده بودم براى خانواده اش پخش کردم. 
با اعتراف متهم جوان به قتل، راهى صحنه جنایت شدیم و جسد 
حاج محمود که در منطقه صعب العبورى دفن شده بود، کشف شد. با 
انجام آزمایش هاى DNA هویت جسد تایید و تحویل خانواده اش 
شد. همچنین سایر همدستان متهم جوان نیز بازداشت شدند و  به 

جرم خود اعتراف کردند. 


